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تأماتی بر ترجمۀ کتاب 
»نظام آموزشی و ساختن 

ایران مدرن«

کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن، ضمن داشتن نکات قوت بسیار در محتوا اشاره
و ترجمه، اشکالتی از نظر ویرایشی و گاهی فنی در ترجمه دارد که این موارد توسط همکار ارجمندمان، 
جناب آقای محمدمهدی موســی خان، مورد بررســی و توجه قرار گرفته است و در ادامه به استحضار 

خوانندگان محترم فصلنامه می رسد.

é محمدمهدی موسی خان*

* دبير مطالعات اجتماعی متوسطۀ اول

ســرانجام پس از 26 سال، کتاب »آموزش و ساختن ايران مدرن1« اثر ديويد مناشری 
ترجمه و توســط »نشر حکمت سينا« روانه بازار کتاب شد. اين کتاب حاصل تحقيق چند 
سالۀ نويسنده در ايرانِ دهۀ 1350 ش است. مؤلف در سه بخش کلی و 13 فصل، تحولات 
نظام آموزشــی ايران طی دورۀ قاجار تا پايان دورۀ پهلوی را تشريح کرده و در پی پاسخ به 
اين ســؤال بوده که: سهم آموزش در کل فرايند تغييرات اجتماعی، اقتصادی و سياسی دو 

قرن اخير ايران چگونه بوده است؟

اين کتاب حداقل از دو جنبه حائز اهميت است:
1. بهره گيری از مباحث نظری تعليم وتربيت؛

2. اســتفادۀ گسترده از منابع و اسناد داخلی و خارجی که کتاب را به عنوان يک منبع 
باارزش و قابل تأمل در موضوع تحولات آموزشی دو قرن اخير ايران درآورده است. 

برخی از اطاعات و اسنادی که مناشری در کتاب خود استفاده کرده، به دليل تحولات 
پس از انقاب اســامی در هيچ ســازمان و مرکز پژوهشی در دســترس نيستند و تنها از 
طريق اين کتاب اســت که می توان از وجود آن ها آگاه شد. بنابراين طبيعی به نظر می رسد 
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که اين کتاب به منبعی مهم برای محققان تاريخ معاصر و دانشــجويان رشــته های تاريخ و 
تعليم وتربيت تبديل شود. ازاين رو بايد تاش ارزشمند مترجمان و دست اندرکاران نشر کتاب 

را ارج نهاد که کار طاقت فرسای ترجمه و نشر اين کتاب ارزشمند را به سرانجام رساندند.
به دليل اهميت اين کتاب و لزوم مســئلۀ اعتماد به ترجمۀ منتشرشده، هنگام مطالعه 
مواردی از نقص ها و کاستی های ترجمه مشاهده شد که برای رفع و اصاح آن ها در چاپ های 

بعدی، در ادامه به اختصار به مهم ترين موارد اشاره می شود2. 

       1. مناشری به مأخذهای فارسی فراوانی مراجعه و نقل قول های مستقيمی از آنان ذکر 
کرده است. اين وظيفۀ مترجم است که هنگام روبه رو شدن با چنين مواردی، به 
مأخذ فارسی رجوع و اصل متنِ ارجاع داده شده را از آن عيناً نقل کند نه آنکه خود 
عبارات و واژه های انگليسی را ترجمه کند. اين نکته امری بديهی است که نبايد 
متنی را که در اصل به زبان فارسی است، دوباره از زبان انگليسی به فارسی برگرداند. 
فارسی رجوع  مأخذ  به  و  ترجمه  را  موارد  متن اصلی  در همۀ  تقريباً  مترجمان 
نکرده اند. اين موضوع باعث شده است، در مواردی متن ترجمه شده با اصل متن 

فارسی مغايرت معنايی داشته باشد؛ به عنوان نمونه:
 صفحۀ 89، پاراگراف دوم، خط 7، متن ترجمه: ... به ســفير ايران، میرزاعلی خان 
 شیرازی پيشــنهاد کرد که 20 دانشــجويی که قرار بود بــه پاريس اعزام شوند، 
»از ميان فرزندان پيشه وران« باشند و نه مثل هميشه »آقازاده ها که به طور کامل 

فاسد شده اند«.
ترجمۀ ديگر با اســتفاده از اصل متن فارســی: ... به ســفير ايران، ميرزاعلی 
 شــيرازی پيشــنهاد کرد که 20 دانشــجويی که قرار بود به پاريس اعزام شوند، 
»از ميان فرزندان کاســب کار« باشند و نه مثل هميشه »از خان زادگان پروردۀ ناز 

و نعمت«.
 صفحــۀ 121، خط 5، متن ترجمه: هدایت می نويســد: »هرکدام زير بغل خود يک 
رســاله دربارۀ انقاب فرانسه حمل می کردند و می خواستند که نقش روبسپیر و 

دانتون را بازی کنند ... آن ها به شدت مشتاق و تندمزاج بودند«.
ترجمۀ ديگر با اســتفاده از اصل متن فارســی: هدايت می نويســد: »هرکدام 
رساله ای از انقاب فرانسه در بغل دارند و می خواهند رُل روبسپير و دانتون را بازی 

کنند و ... گرم کلمات آتشين اند«.
 صفحۀ 214، پاراگراف دوم، خط 2، متن ترجمه: با تعقيب رد پای اين 53 نفر، او به 
کابينــه گفت: »به اين گروه مردان جوان نگاه کنيد که با قلبی پر از اميد به خارج 
فرستاديم و سال ها ازشان پشتيبانی کرديم تا به ميهنشان بازگردند و خدمت کنند. 

حالا که برگشته اند ... برايمان بلشويسم در چمدانشان سوغات آورده اند«.
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ترجمۀ دیگر با استفاده از اصل متن فارسی: هنگام محاکمه گروۀ 53 نفر، او به 
کابينه گفت: »ماحظه کنيد يک عده جوان که ما با هزاران اميد به خارج فرستاده 
و چند ســال از آن ها نگهداری کرديم که چون به وطن بازگردند، به مملکت خود 

خدمت نمايند، اکنون که آمده اند بالشويکی را برای ما به ارمغان آورده اند«.
 صفحۀ 253، عنوان مطلب »آموزش ابتدايــی؛ قانون تحصيات اجباری« ترجمه 
شده است. درحالی که اگر مترجمان به روزنامۀ رسمی کشور )يا سايت آن( مراجعه 

می کردند، عنوان »قانون تعليمات اجباری« به دست می آمد.
 صفحۀ 266، پاورقی 2، متن ترجمه: سپاه ها همچنين به ايجاد مسجدها، حمام ها، 

اتاق های تصفيه، چاه ها و پل ها کمک کردند.
ترجمه ديگر با اســتفاده از اصل متن فارسی: »سپاهيان ]دانش[ همچنين به 

ايجاد مسجدها، حمام های عمومی، غسالخانه ها، چاه ها و پل ها کمک کردند«.

مترجمان عبارت »Purification rooms« را »اتاق های تصفيه« ترجمه کرده اند که 
تقريباً در روســتاهای ايران چنين مکانی وجود ندارد. درحالی که با مراجعه به مقالۀ روزنامۀ 
کيهان3 که نويسنده ارجاع داده است، می توان نام دقيق را يافت. به موارد ديگری نيز می توان 
اشاره کرد که مترجمان می بايد به اصل متن فارسی رجوع می کردند، اما متأسفانه اين کار 
صورت نگرفته اســت. در ترجمۀ کتاب های پژوهشــی که نويسنده برای آن زحمت زيادی 
کشــيده است )مانند کتاب حاضر( و اصالت آن به جز بخش نظريه، به استنادات متعدد آن 
اســت، مترجم می بايد صبر و حوصله به خرج دهد در اين مورد، اصل ارجاعات فارســی را 
پيدا و جايگزين کند. اگر اين کار صورت نگيرد، کتاب ترجمه شده تأثير و گيرايی خود را از 

دست می دهد.

       2. برخی از جمله ها و يا اصطاحات کتاب غلط ترجمه شده اند و يا قابل فهم نيستند و 
مترجمان و يا ويراستار به طور دقيق آنان را بازخوانی و اصاح نکرده اند. برای مثال:

 صفحۀ 180، خط 1، ترجمه چاپ شــده: »بار ديگر توســعه های عملی با ترجيحات 
ايدئولوژيک مقابل شد«.

 Actual developments again contradicted ideological ـ
preferences.

ترجمۀ پیشــنهادی: »بار ديگر پيشــرفت های عملی با اولويت های ايدئولوژيک در 
تناقض قرار گرفتند«.

 صفحۀ 171، پاراگراف سوم، خط 2: »... همگی معتقد بودند که پرورش هدف رئيسی 
آموزش است«.
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 متن اصلی:
.all thought of parvaresh as the chief goal of education … ـ

ترجمۀ پیشنهادی: »... همگی معتقد بودند که پرورش هدف اصلی آموزش است«.
 صفحۀ 214، خط آخر، ترجمۀ چاپ شــده: »در 1313 اين حلقۀ 53 نفری يکی از 

دلايل اصلی تأسيس دانشگاه محسوب می شد«.
گروه موسوم به 53 نفر در سال 1316 دستگير شدند4 و دانشگاه تهران در سال 1313 
افتتاح شــد و مسئلۀ اين گروه هيچ ربطی به تأسيس دانشگاه تهران نداشت. نويسنده در 
همين صفحه اشــاره می کند که اعزام دانشــجو به خارج به ظهور فعاليت های مخالف در 
ميان دانشجويان مقيم اروپا انجاميد و حکومت رضاخان اين پيشنهاد را پسنديد که برنامۀ 
اعزام دانشــجو قطع شود و در عوض، دانشــگاهی در ايران تأسيس کند. مترجمان بدون 

توجه به اين نکته، به اشتباه جملۀ آخر را به گروه 53 نفر ربط داده اند.
 صفحۀ 238، پاورقی 3، متن ترجمه شــده: »شــکاف بين مدرنيزاسيون و توسعۀ 

سياسی، نوشتۀ ساموئل هانتينگتون«.

 متن اصلی:
 The gap between modernization and political development ـ

has been stressed by Samuel P. Huntington.

ترجمۀ پیشنهادی: »شکاف بين مدرنيزاسيون و توســعۀ سياسی از سوی ساموئل 
هانتينگتون مورد تأکيد قرار گرفته است«.

 صفحۀ 244، خط 4 تا 6، متن ترجمه شــده: »برای محمدرضــا، وفاداری ملی به 
معنای وفاداری به سلطنت مطلقه و شاه محسوب می شد. وی به عنوان صاحب تاج 

سلطنتی، از معلمان در سمينار تهران خواست که ...«

 متن اصلی:
 To the shah, national loyalty meant loyalty to monarchy as an ـ

institution and to him personally. Already as crown prince he 
asked teachers at the Tehran Teachers Seminar to …

ترجمۀ پیشنهادی: »برای شاه، وفاداری ملی به معنای وفاداری به سلطنت به عنوان 
يک نهاد و شــخص خودش بود. قباً وی در مقام وليعهد از معلمان دانش ســرای 

عالی خواست که ...«.
 صفحۀ 263، پاراگراف ســوم، خط اول، متن ترجمه شــده: »نظريۀ سپاه دانش از 

ارجحيت آگاهانۀ کميت بر کيفيت به وجود آمد.«
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  متن اصلی:
 The concept of the Literacy Corps stemmed from a conscious ـ

preference for quantity over quality.
ترجمۀ پیشنهادی: »انديشه ای که در پس سپاه دانش قرار داشت، برگرفته از ترجيح 

آگاهانۀ کميت بر کيفيت بود«.
 صفحۀ 269، پاراگراف دوم، خط 9، متن ترجمه شده: »دستورات ديگر در ارتباط 

با آزادسازی شهريه ها توسط مراکز خصوصی راهنمايی بود«.

 متن اصلی:
 Other circulars laid down regulation to compensate private ـ

intermediate schools for waiving tuition fees.
ترجمۀ پیشنهادی: »بخشنامه های ديگری حاوی مقرراتی برای جبران لغو پرداخت 

شهريه به مدارس راهنمايی خصوصی صادر شد«.
 صفحۀ 294، پاراگراف دوم، خط 5، متن ترجمه شده: »بر اساس داده های وزارت 

آموزش، از سال 1340 تا اواخر دهه، فقط 25 درصد ...«.

 متن اصلی:
 according to data from the Ministry of Education, in the forty ـ

years up to the late 1960s …
ترجمۀ پیشنهادی: »بر اساس داده های وزارت آموزش وپرورش، در 40 سال منتهی 

به اواخر دهۀ 1340 ...«
 صفحۀ 319، خط 1، اصطاح »Prime Minister Hoveyda«، »معاون اول، 
هويدا« ترجمه شده که صحيح آن »هويدا، نخست وزير« است. متأسفانه در صفحۀ 
268، خط 6 نيز اين اصطاح به همين شکل غلط ترجمه شده است. موارد ديگری 
از ترجمۀ اشتباه و غير قابل فهم در سراسر کتاب وجود دارند که به دليل محدوديت 

اين نوشته به چند مورد فوق بسنده می شود.

     3. در دورۀ تاريخی که اين کتاب به آن می پردازد، نام وزارت آموزش وپرورش، پس 
از مشروطيت تا سال 1317 ش، »وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه« بود. 
از آن سال نام آن به »وزارت فرهنگ« تغيير کرد و در سال 1346 ش »وزارت 
بايد برای اين وزارتخانه استفاده شود،  آموزش وپرورش« شد5.  اينکه چه نامی 
در چارچوب مباحث نظری تعليم وتربيت می گنجد. اما در اين دورۀ تاريخی نام 
نام ها  اين  از  کتاب  ترجمۀ  در  می بايد  و  است  بوده  فوق  نام های  وزارتخانه  اين 
پايان  تا  وزارتخانه،  اين  نام های  به  توجه  بدون  مترجمان  اما  می شد.  استفاده 
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نام »وزارت فرهنگ« و سراسر  با  را  اول، دورۀ رضاشاه  نام  با  را  حکومت قاجار 
دورۀ محمدرضاشاه را نام »وزارت آموزش« ثبت کرده اند که اين شيوه برخاف 
واقعيت تاريخی است. لذا ناشر می بايد در چاپ دوم کتاب، حتماً به اصاح اين 

نام در کتاب اقدام کند.

      4.  تعدادی از نام های افراد ذکرشده در کتاب با بی دقتی اشتباه نوشته شده اند. به عنوان 
نمونه به چند مورد اشاره می شود:

 صفحۀ 55، پاورقی شمارة 3: »هدايت« به اشتباه »حکمت« نوشته شده است.
 صفحــۀ 87، خط 8: »علــی متقالچی« بايد به »علی مشــهدی« )و صحيح آن 
مشــهدی علی( تغيير کند. در پاورقی شمارۀ 4: مخبرالسلطان به مخبرالسلطنه 

عوض شود.
 صفحــۀ 104، خط 1: »فيروزخان منتظم الدوله« بــه »منتظم الدوله فيروزکوهی« 

تبديل شود.
 صفحۀ 127، پاراگراف دوم، خط 2: »مؤتمن الملک« به اشــتباه »مطمئن الملک« 

نوشته شده است.
 صفحۀ 136، خط 4: »انتظار الحکما« بايد به »انتظام الحکما« تغيير کند.

 صفحۀ 178، پاورقی 3: »حسن ارفع« به اشتباه »حسن افرا« آمده است. در سراسر 
کتاب حتی در بخش منابع نيز اين اشتباه تکرار شده است.
 صفحۀ 181، خط 15: »تهرانی« بايد به »طاهری« تغيير کند.

 صفحــۀ 221، خط 5: نام نمايندۀ مجلس، »ميــرزا عبدالميرزايی« آمده که بايد به 
»ميرزا عبدالعلی ميرزايی« تغيير کند.

 صفحۀ 256، خط 4: »عدل، ثقی الاســامی« بايد به »عدلِ وثوق الاسامی« عوض 
شود.

 صفحۀ 276، پاراگراف دوم، خط 3 و سراســر کتاب: »علينقی عاليخانی« به جای 
علينقی عليخانی قرار گيرد.

 صفحۀ 300، پاورقی 3: مترجمان نام »مرتضی نصفت«، رئيس مؤسســۀ تحقيقات 
روان شناسی دانشــگاه تهران را در همه صفحات، »نظافت« نوشته اند. همچنين 
نام فارسی مؤسسۀ تحقيقات روان شناســی در جلوی نام انگليسی آن در همان 

صفحه نوشته شده است، اما مترجمان به غلط انگليسی آن را ترجمه کرده اند.
 صفحۀ 335، پاورقی 3: نام »عبدالحسين نيک گوهر« به صورت غلط »نيکو گهر« 

آمده و در ادامۀ صفحات، اين اشتباه تکرار شده است.
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     5.  نام برخی کتاب ها، مقالات و پژوهش ها که نويسنده در پاورقی به آن ها ارجاع داده 
است، با بی دقتی اشتباه نوشته شده اند؛ مانند:

 صفحۀ 67، خط 7: مناشری به اشــتباه رسالۀ »سياست مُدُن« را »سياحت مُدُن« 
نوشته است. مترجمان آن را »سياحت مدرن« آورده اند. در همان صفحه، پاورقی 
3، با وجود درســت نوشتن نويســنده، مترجمان رسالۀ »منهاج العلی« را »منهج 
العالی« ثبت کرده اند. اگر به مأخذ ارجاع داده شده )کتاب آدميت و ناطق( مراجعه 

می شد، اين خطا صورت نمی گرفت.
 صفحۀ 76، پاورقی 2: رســاله »ميزان الملل« به غلط »ميزان المال« چاپ شــده 

است.
 صفحۀ 142، پاورقی 1: کتاب »سی خاطره از عصر فراخاندان پهلوی« بايد به »سی 
خاطره از عصر فرخندۀ پهلوی« تغيير کند. همه جا نام اين کتاب غلط درج شــده 

است.
 صفحۀ 148، خط 4 و پاورقی 2: مقالۀ »رشد اجتماعی و وسائل حصول اندر ممالک 
ما« بايد به صورت »رشد اجتماعی و وسائل حصول آن در مملکت ما« نوشته شود. 
در همان صفحه، پاورقی 4، »الف. وحيد، علما و اوقاف« بايد به »الف. وحيد، علوم 

و اوقاف« تغيير کند.
 صفحۀ 249، پاورقی 1: »لزوم تقويته فاضله اخاقی در مدرســه« به »لزوم تقويت 

فضايل اخاقی در مدارس« اصاح شود.
 صفحۀ 338، پاورقی 2: »تشــکيل جلسه دربارۀ دانشــگاه ها ...« بايد به »تشکيل 

جلسات درس در دانشگاه ها ...« تغيير کند.
 صفحــۀ 373، پاورقی 1: »... احوال شــناختی داوطلبان تحصيات عالی: امتحان 
سراســری، تير 1352 )تهران، 1352(« بايد به اين صورت اصاح شود: »... احوال 
شــخصی داوطلبان تحصيات عالی: بررسی مشخصات فردی و خانوادگی، 1352 

)تهران، 1974 / 1353(«.
 صفحۀ 387، پاورقی 1: نويســنده به ســندی از اســناد بايگانی ملی بريتانيا ارجاع 
داده اســت. مترجمان مشــخصات ســند را به اختصارات فارســی درآورده اند که 
 می بايد مشــخصات ســند و اختصارات آن به همان شکل انگليسی نوشته می شد:

 »د. ث. ع. و. د. خ 2458 / 371«. مشــخصات ســند بايد به اين شکل نوشته شود: 
»P. R. O. F.O. 374 / 24582«. اين خطا در صفحه های 63 و 89 تکرار شده است«.

     6.  در مـتون انگليسی برای نشان دادن يک دهه، سال اول آن دهه را می نويسند و 
جلوی سال، حرف »S« را قرار می دهند؛ مانند »1940S« که به معنای دهۀ 1940 
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ميادی معادل دهه 1320 شمسی است. در اين کتاب مترجمان در مواردی در 
تبديل دهه های ميادی به شمسی دارای خطاهايی شده اند. به عنوان نمونه:

 صفحــۀ 59، خط 1870S« :1«، دهۀ 1249 ترجمه شــده که »دهۀ 1250 ش« 
صحيح است.

 صفحۀ 95، خط 3: دهۀ 1219 به دهۀ 1320 تغيير کند.
 صفحۀ 235، خط 2: دهۀ 1349 به دهۀ 1350 تبديل شود.
 صفحۀ 254، خط 10: دهۀ 1309 به دهۀ 1310 تغيير يابد.

 صفحۀ 256، پاراگراف دوم، خط 9: سال 1319 درج شده که »دهۀ 1320« صحيح 
است.

 صفحۀ 258، پاراگراف دوم، خط 7: »در سال 1349« به »در دهۀ 130« تغيير کند.
 صفحۀ 289، پاراگراف دوم، خط 4: »در دهۀ 1349« نوشــته شــده که »در دهۀ 

1350« صحيح است.
 صفحــۀ 301، خــط 8: »در اواخــر 1349« بــه »در اواخــر دهــۀ 1350« 

(in the late 1970 s) تبديل شود.

به همراه اين خطا، موارد قابل توجهی از تبديل تاريخ های ميادی به شمسی به خصوص در 
بخش سوم کتاب، اشتباه انجام شده اند. به علت زياد بودن اين خطا، تنها به مواردی اشاره می شود. 
برای نشان دادن اين اشتباه و قابل فهم بودن، ابتدا تاريخ تبديل مندرج در کتاب می آيد، سپس 
تاريخ ميادی در متن انگليســی کتاب و در آخر تبديل صحيح آن به شمسی نوشته می شود:

 صفحۀ 130، پاورقی 1، خط 8: بهمن و اسفند 1356 ـ فوريه و آوريل 1977 ـ بهمن 
1355 و فروردين 1356.

 صفحــه 130، پاورقی 2: »6 و 16 مرداد 1312« ـ 6 و 17 اوت 1933 ـ 15 و 16 
مرداد 1312.

 صفحۀ 141، پاراگراف دوم، خط 5: سال 1300 ـ سال 1920 ـ سال 1299.
 صفحــۀ 149، پاورقی 4: اعاميۀ تاريخ 13 بهمــن 1299 ـ 26 فوريه 1921 ـ 7 

اسفند 1299.
 صفحۀ 152، خط 9: آذر 1315 ـ سپتامبر 1936 ـ مهر 1315.

 صفحۀ 227، خط 3: سال 1324 ـ 1955 ـ 1334.
 صفحۀ 261، خط 9: خرداد 1342 ـ ژانويه 1963 ـ دی 1341.

 صفحــۀ 263، ادامۀ پاورقی صفحۀ قبل، خط 2: »شــهريور 1350« ـ ســپتامبر 
1979 ـ شــهريور 1358. البته نويســنده تاريخ اعدام فرخ رو پارسای، وزير سابق 
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آموزش وپرورش را شــهريور 1358 نوشته اســت. درحالی که وی در ارديبهشت 
1359 در دادگاه انقاب اسامی محاکمه و اعدام شد6. 

 صفحۀ 291، خط 3: ســال 1325 ـ 1976 ـ ســال 1355؛ خط 4، سال 1325 ـ 
1956 ـ سال 1335.

 صفحۀ 305، خط آخر: سال 1355 ـ 1967 ـ سال 1346.
 صفحۀ 356، پاراگراف دوم، خط 2: آذر 1355 ـ سپتامبر 1967 ـ مهر 1346.

       7.  در سراسر کتاب برخی نام های مؤسسات و وزارتخانه های دورۀ معاصر اشتباه ترجمه 
و چاپ شده اند؛ مثاً:

 صفحۀ 101، پاورقی 1: »وزارت دادگستری« بايد به »وزارت دربار« تغيير کند.
 صفحۀ 130، پاورقی 1: »مؤسس سمينار معلمان تهران«، بايد به »مدير دانش سرای 
عالی تهران« اصاح شــود. در چند جای ديگر اين نام به همان شکل اشتباه ثبت 

شده است.
 صفحۀ 152، خط 6: »وزير دارايی« بايد به »وزير ماليه« تبديل شود. تا سال 1318، 

اين وزارتخانه به اين نام خوانده می شد7. 
 صفحــۀ 158، پاورقی 3، خط 3: »نک. ســند وزارت دادگســتری عبدالحســين 
تيمورتاش« که بايد به اين شکل نوشته شود: »نک. شهادت وزير دربار، عبدالحسين 

)evidence of Court Minister( »تيمورتاش
 صفحۀ 160، خط 1: »شورای عالی آموزش«، »شورای عالی معارف« نوشته شود.

 صفحۀ 176، پاراگراف ســوم، خط 5: »شرکت ايرانی ـ انگليسی نفت«، به »شرکت 
نفت ايران و انگليس« تغيير کند.

 صفحۀ 222، خط سوم: »دانشکدۀ الهيات« به »دانشکدۀ معقول و منقول« تبديل 
شود.

 صفحۀ 236، خط 18، »سپاه های سلامت« به »سپاهیان بهداشت«، و خط 19: »سپاه 
بازسازی« به صورت »سپاه ترويج و آبادانی« نوشته شود.

و  اسناد »سازمان شاهنشاهی آموزش عالی  از  در بخش محمدرضاشاه، مناشری    .8    
پژوهش علمی« به رياست دکتر محمد باهری بهرۀ فراوان برده است. در ابتدای کتاب، 
نويسنده نام فارسی و اختصاری اين مؤسسه را ذکر کرده است. اما در متن کتاب برای 
خوانندۀ انگليسی زبان، »مؤسسۀ سلطنتی پژوهش در آموزش« برگردانده شده است. 
مترجمان به جای استفاده از نام فارسی، برگردان انگليسی آن را ترجمه و در متن 
قرار داده اند؛ مانند: صفحۀ 277، پاراگراف دوم، خط 3؛ صفحۀ 290، پاورقی 1؛ صفحۀ 

296، خط 10؛ صفحۀ 300، پاورقی 2؛ صفحۀ 312، پاراگراف دوم، خط 9؛ و ...
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     9.  در بعضی موارد، ارقام مندرج در جدول های کتاب اشتباه وارد شده اند. با توجه به 
ارزش ارقام و اعداد در پژوهش ها، می بايد در چاپ های بعدی اين اشکال برطرف 
شود. به عنوان نمونه، در صفحۀ ص 283، جدول 10، ستون »دانش آموزان مدارس 
ابتدايی / به کل«، جاافتادگی عدد رديف تهران سبب شده است تمام ارقام آن ستون 
اشتباه وارد شوند. به همين صورت، جدول های 5، 8، 11، 13 و 16 به بازبينی و 

اصاح نياز دارند.

     10.  در انگليسی اصطاح »Tribal« معادل »زندگی عشايری« به کار می رود. در ايران 
اصطاح »قبيله« برای زندگی عشايری کاربردی ندارد. در مواردی مترجمان اين 
اصطاح را »قبيله« ترجمه کرده اند؛ از جمله در صفحۀ 54، پاورقی 3؛ صفحۀ 141، 

خط 1؛ صفحۀ 232، خط 3؛ و ...

همان طور که در ابتدای اين متن آمد، کتاب مورد بحث از ارزش پژوهشــی و اطاعاتی 
زيادی برخوردار اســت و اين احتمال می رود که به سرعت به عنوان مأخذ پژوهشی محققان 
مورد استفاده قرار بگيرد. اما نقص هايی که در ترجمۀ اثر برشمرده شد ـ که تنها نمونه هايی 
از نقص های موجود در ترجمۀ اين کتاب اســت ـ ارزش کتاب را تا حد زيادی کم می کند. 
اين خطر وجود دارد )مانند موارد ديگر( که اشــتباه های ترجمــه در کتاب ها، مقاله های و 
پايان نامه ها منتشر شوند. لذا ناشــر محترم می بايد هرچه زودتر به اصاح ترجمۀ کتاب در 

چاپ ها بعدی اقدام کند.
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